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زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

 پاکبانان عزیزمرثیه ای در سوگ
ایــن تــراژدی از بی عدالتی 

ادامـه از 
صفحه

اول

ناهنجــاری  اقتصــادی، 
اجتماعــی از جمله ناظر به 
شرب بدخیم خمر، مخاطره 
برخــورد  واســطه  بــه  اخلاقــی 
غیرمسئولانه، سبک سرانه و فرافکنانه با 
رویدادهای خود پدیدآورده و اختلال در 
شــهروندان  مــا  نوع دوســتی  حــس 
حکایت هــا دارد. اگــر ارزش جان این 
شهروندان کم برخوردار به اندازه ارزش 
جــان قشــرهای برخــوردار می بــود، 
جمعیتی حداقل ۱۳ نفره در خودرویی 
غیرایمن و روباز که بایــد حداکثر برای 
حمل بــار کاریری می یافــت، جا داده 
نمی شد! حمل انسان و نه بار، آن هم به 
ایــن تعــداد، از نــگاه تبعیض آمیــز و 
طبقاتــی بــه جان شــیرین قشــرهای 
این  مختلف جامعه حکایــت می کند. 
همان جانی اســت که حداقل درمورد 
آن، هیچ  کســی منزلتی بیشتر از دیگری 
ندارد و به قول معروف خونی رنگین تر 
از خــون دیگــران نیســت، چراکه اگر 
غیر از این می بود، باید دســت کم شاهد 
طبقه بندی خون بهای آدم ها براســاس 
برخــورداری یا کم برخــورداری مالی و 

طبقاتی آنان می بودیم.
اینکه کارفرمای آن عزیزان نازنین عملا 
آنان را لایق ســواری بر مرکبی مطمئن 
و دارای اســتاندارد لازم برای سرویس 
رفت و آمد ندانسته و با بار فله ای اشتباه 
گرفتــه، ظالمانــه و بی رحمانه اســت. 
پرســش روشــن و صریح از شهردار که 
فعل و ترک فعل او درمورد همکارانش 
سرنوشــتی این چنیــن فاجعه  بار را رقم 
زده، این اســت که آیا او حاضر می شــد 
اعضــای خانــواده خــود را ســوار این 

مرکب کند؟!
جــا دارد همــه دســتگاه  های ذی ربط 
ضمن پاســخ گویی به افــکار عمومی، 
تدارک  و  تمهیدات  اندیشــیدن  درصدد 
اقدامــات لازم در راســتای جلوگیــری 
از تکــرار این گونه حوادث تلــخ برآیند. 
را  خانواده  هــای جان باختگان  به علاوه 
ســریعا از حقوق قانونی و شرعی خود 
برخــوردار کنند و برای مــداوای کامل 
مجروحان کوشا باشند. مضافا، مناسب 
اســت که دســتگاه قضائی هم در پی 
تشکیل پرونده امر و پس از طی مراحل 
قانونی، مقصــران را به ســزای اعمال 

خود برساند .
بار  الهــا! ارواح جان باختــگان مظلوم 
حادثه تلخ بامداد شــنبه گذشته اتوبان 
فهمیــده منطقه ۲۲ تهــران را با ارواح 
طیبــه و طاهــره انبیــا، اولیــا و اوصیا 
محشور بدار و به زخمی  های آن حادثه 
شــفای عاجل و به خانواده  های معزی 
صبر عطا بفرما! بار الها! مسئولان را هم 
نســبت به آحاد مختلف جامعه همدل 
ســاز و مهــرورزی را در نهــاد آنان به 
ودیعه گذار و توفیق نگریستن به ابواب 
اعضای خانواده شان  مانند  جمعی شان 

نصیب شان بدار!

یادداشت از شهر

نسترن فرخه: خانه اندیشمندان علوم انســانی که از سال ۱۳۹۰ 
شروع به فعالیت کرده بود، با وجود تلاش برای سرپاماندنش آبان 
سال ۱۴۰۴ برای همیشه بسته شد. بستن این خانه به باور بسیاری، 
فراتر از حذف یک نهاد فرهنگی اســت؛ مثل نشانه ای از تضعیف 
جامعه مدنی در ایران. پژوهشــگران و اســتادان علوم انسانی در 
گفت وگو با «شرق»، این مکان را یکی از معدود فضاهای گفت وگو، 
هم اندیشی و مشارکت فکری می دانند که با بسته شدنش، یکی از 
آخرین پناهگاه های گفت وگوی آزاد در پایتخت از میان رفته است.

پژوهشگران و استادان علوم انسانی می گویند این خانه، جایی 
بود برای نفس کشیدن در میان شلوغی  ها و محدودیت ها؛ جایی 
که صداهای متفاوت شنیده می شدند. حالا با خاموش شدن چراغ 

آن، بخشی از جانِ شهر نیز خاموش شده است.
هرچنــد محمدامین توکلــی زاده، معاون امــور اجتماعی و 
فرهنگی شــهرداری تهران، در واکنش به تخریب تابلوی «خانه 
اندیشمندان علوم انسانی» بیان کرده: «متولیان خانه اندیشمندان 
علوم انســانی درخواست داشــتند تابلوی این خانه را به مکانی 
جدید منتقل کنند، اما به  جان این تابلو افتاده و آن را تخریب کردند 
و فیلم آن را به نام شهرداری تهران دست به دست می کنند»، در 
حالی که از مدت ها قبل شــهرداری در پی تعطیلی این بنا بوده و 
از مردادماه نیروهای همین ســازمان در این ملک مســتقر شدند. 
بــه همین دلیل هــم تمام فعالیت های فرهنگــی و فکری خانه 

اندیشمندان از همان زمان تعطیل شد.

خانه؛ جلوه ای از حرکت به سمت جامعه مدنی بود
بسیاری این خانه را فقط محل برگزاری چند نشست و برنامه 
در طول ســال نمی دانســتند. مهدی حســین زاده فرمی، اســتاد 
جامعه شناسی دانشگاه تهران، خانه اندیشمندان علوم انسانی را 
نه فقط یک ســاختمان یا محل برگزاری نشست، بلکه «نمادی از 
جامعه مدنی» می دانــد. او می گوید تعطیلی این مرکز فرهنگی، 
معنایی فراتر از بسته شــدن یک نهاد دارد و نشــانه ای اســت از 
روند رو به گسترش اقتدارگرایی در جامعه ایران. او درباره تجربه 
شخصی خود از این مکان توضیح می دهد: «من چند بار به عنوان 
سخنران در خانه اندیشمندان حضور داشتم و بعضی نشست ها 
و سخنرانی ها را هم به عنوان مخاطب دنبال می کردم. اما چیزی 
که برای من فراتر از تجربه شخصی اهمیت داشت، حس خاصی 
بود که آن فضا ایجاد می کرد. خودِ واژه «خانه» در این نام، حس 
گرمی و آرامش دارد. خانه جایی اســت که آدم احساس امنیت 
می کند، می تواند فکر کند، حرف بزند و گفت وگو کند؛ دقیقا همان 

چیزی که ما در فضاهای رسمی دانشگاهی یا اداری کم داریم».
او ادامــه می دهــد: «خانه اندیشــمندان در مرکز شــهر بود، 
دسترسی آسانی داشت و مخاطب غیرآکادمیک هم می توانست 
به راحتی در نشســت ها شرکت کند. در حالی که در دانشگاه ها، با 
تغییر مدیران و سیاســت ها، فضا برای حضــور آزاد مردم و حتی 
دانشجویان گاهی محدودتر می شود. از ظاهر و پوشش تا موضوع 
بحــث، همه چیز ممکن اســت 
با حساســیت مواجه شــود. اما 
در خانــه اندیشــمندان چنیــن 

محدودیتی نبود».
بــه گفته حســین زاده فرمی، 
مدیریت وقت خانه اندیشمندان 
نیز نقش مهمی در این بازبودن 
دکتــر  «آقــای  داشــت:  فضــا 
قاســمی، مدیــر آنجا، نــگاه باز 
و غیرانحصــاری داشــت. افکار 
و دیدگاه هــای متفــاوت در این 
برنامه داشته  خانه می توانستند 
باشــند و گفت وگو کنند. همین 
باعث شده بود خانه اندیشمندان 
به تدریج به یــک برند معتبر در 
حوزه علوم انسانی تبدیل شود».

او در ادامــه به ایجاد یک نهاد مشــابه اشــاره می کند که به 
بــاورش، «نوعی تلاش برای انحراف و رقابت مصنوعی» اســت: 
«چون خانه اندیشمندان خوب کار می کرد، در نهایت برایش رقیب 
ساختند. نهادی با نامی شبیه «خانه اندیشه ورزان علوم انسانی» 

که به نوعی می خواست ذهن مخاطب را منحرف کند.
اما از نظر این استاد جامعه شناســی، ماجرای تعطیلی خانه 
اندیشمندان فقط موضوعی فرهنگی نیست: «خانه اندیشمندان 
جلــوه ای از حرکــت به ســمت جامعــه مدنی بــود؛ جایی که 
فعالیت هــای علمــی و گفت وگــوی آزاد می توانســت بیرون از 
ســاختارهای قدرت شکل بگیرد. بسته شدن آن یعنی ما در مسیر 
تقویت جامعه مدنی پیش نمی رویم، این نشانه ای از بسته تر شدن 

فضای عمومی است».

خانه، فرصتی برای شنیدن صداهای متفاوت بود
فضای مناســب بــرای گفت وگو و تبادل نظر فکــر جامعه را 
بزرگ تر می کند. با این حال «شــیوا علی نقیان»، جامعه شــناس و 
پژوهشگر، از جمله کسانی اســت که تجربه همکاری و برگزاری 
نشست در خانه اندیشمندان علوم انســانی را داشته است. او از 
این فضا به عنوان یکی از معدود مکان هایی یاد می کند که امکان 
گفت وگو، تبادل نظر و فعالیت آزاد در حوزه علوم انسانی را فراهم 
می کــرد. علی نقیان دربــاره تجربه اش می گوید: «ســال قبل به 
مناسبت ۲۵ نوامبر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان، نشستی 
با عنوان خشونت جنسیتی و ابعاد نوظهور در خانه اندیشمندان 
برگزار کردیم. این نشســت با استقبال گسترده روبه رو شد و طبق 
برآورد ما بیش از ۵۰۰ نفر در آن شــرکت کردند. پیش از آن تلاش 
کرده بودیم که این برنامه را در مکان های دیگری برگزار کنیم، اما 
فقط خانه اندیشمندان بود که به ما فضا داد». او ادامه می دهد: 
«با همکاری چند نفر از مسئولان خانه که واقعا زحمت کشیدند، 
توانستیم برنامه را بدون هزینه برگزار کنیم و حتی در پذیرایی هم 
از مــا حمایت کردند. به نظرم این فضا یکی از معدود مکان هایی 
بود که می توانست در برابر مسائل اجتماعی و جنسیتی حساسیت 

نشان دهد و خودش را در قبال آنها مسئول بداند».
این جامعه شناس از تعطیلی خانه اندیشمندان با تأسف یاد 
می کند: «برای من خیلی ناراحت کننده اســت که چنین فضایی 
از بین رفته. خانه اندیشمندان پتانسیل زیادی داشت. البته همه 
برنامه هایش منتقدانه یا غیررســمی نبود؛ گاهی نشســت های 
آکادمیک و رســمی هم برگزار می شــد، اما در مجموع این فضا 
امکان گفت وگو میان کنشگران، پژوهشــگران و مردم را فراهم 
می کرد». او با اشــاره به محدودیت های موجود در دانشــگاه ها 
ادامه می دهد: «در ســال های اخیر، حتــی انجمن های علمی 
هم در دانشــگاه ها امکان برگزاری نشســت های ماهانه خود را 
نداشــتند. در نتیجه، بسیاری از آنها به سمت خانه اندیشمندان 

کــوچ کردنــد. حالا بــا تعطیلی این مــکان، عمــلا جایی برای 
گردهم آمــدن و گفت وگو باقــی نمانده اســت». علی نقیان، بر 
اهمیت تــداوم چنین فضاهایــی تأکید دارد: «در شــرایطی که 
ســرمایه های عمومی و فرهنگی یکی یکی در حال از بین رفتن 
یا خصوصی شــدن  هستند، وجود نهادی مثل خانه اندیشمندان 
یک استثنا بود. ای  کاش نهادهایی از این دست بتوانند مستقل تر 
عمل کنند و زیر ســایه تصمیم هــای اداری و مالی از بین نروند. 
به نظرم شــهرداری باید بداند که با بســتن چنین مکان هایی، در 
واقع بخشی از حیات فکری و اجتماعی شهر را تعطیل می کند». 
به گفته او، خانه اندیشــمندان، با همه نقدهایی که می شــد به 
آن داشت، فرصتی بود برای شنیدن صداهای متفاوت. امیدوارم 
اهالی علوم انسانی بتوانند روزی چنین فضاهایی را پس بگیرند. 
چون جامعه ای که امکان گفت وگو را از دست بدهد، دیگر جایی 

برای نفس کشیدن ندارد».

ازبین رفتن بخشی از تجربه جمعی
حضور در مکان هــای فرهنگی، قدرت تأمــل را در افراد یک 
جامعه بالا می برد. با این حال «عطیه ملک زاهدی»، پژوهشــگر 
اجتماعی، از جمله کســانی است که طی ســال های گذشته در 
برنامه ها و نشست های خانه اندیشــمندان علوم انسانی حضور 
داشــته اســت. او این فضا را «نقطه ای زنده در قلب شــهر برای 
ارتباط، گفت وگو و آشــنایی میــان علاقه مندان علوم انســانی» 
توصیف می کند: «خانه اندیشــمندان در موقعیت مکانی بســیار 
خوبی قرار داشــت، نزدیک خیابان انقــلاب. این موقعیت باعث 
می شد دسترســی به آن آسان باشــد، به ویژه برای کسانی که به 
فضای کتاب فروشــی ها، کافه ها و محیط فرهنگی اطراف انقلاب 
علاقه داشتند. برخلاف بسیاری از مراکز فرهنگی دیگر که در نقاط 
دور از دسترس قرار دارند، اینجا همیشه در دسترس بود و برای ما، 
که اغلب از میان دانشــجویان و پژوهشگران علوم انسانی بودیم، 
حس طبیعی تری داشــت». ملک زاهدی، بــه یکی از برنامه های 
خاص خانه اندیشــمندان با عنوان «چراغ دیگر» اشاره می کند و 
آن را نمونه ای از خلاقیت و جســارت فرهنگی می داند: «یکی از 
اتفاقات ویژه، برگزاری برنامه هایی در ایام مذهبی مثل تاســوعا و 
عاشورا بود که حال و هوای متفاوتی داشتند. این برنامه ها، فضایی 
برای گفت وگو، شــعرخوانی و تأمل فلســفی و اجتماعی درباره 
واقعه عاشــورا فراهم می کردند. مثلا شــاعرانی مثل اســماعیل 
محمودی در آن نشست ها شعرخوانی داشتند و استادان برجسته 
درباره معنای اجتماعی یا انسانی عاشورا سخن می گفتند. حضور 

در ایــن برنامه هــا آزاد بود و اطلاع رســانی عمومی 
می شد؛ این خودش خیلی مهم بود، چون در بسیاری 
از فضاهای مشابه، برنامه ها محدود به دعوت نامه یا 

جمع های بسته بود».

شهرسازی ایران: 
مهندسی شهر یا برنامه ریزی گمشده؟

هشتم نوامبر ۱۹۴۹ نقطه عطفی در تاریخ برنامه ریزی شهری بود. در این روز، 
پروفسور کارلوس ماریا دلاپائولرا، استاد فقید دانشگاه بوینوس آیرس آرژانتین، 
هم زمان با افتتاح انســتیتو مطالعات مسائل شهرســازی آن دانشگاه، «روز جهانی 
شهرســازی» (World Town Planning Day) را بنیان نهاد. این ابتکار که در ایران 
میان دانشــجویان رشته شهرسازی به «روز جهانی شهرساز» شهرت یافته، با هدفی 
روشن طراحی شد: ترویج و تعمیق علاقه به مباحث شهرسازی میان عموم مردم و 
متخصصان، در ســطوح محلی، ملی و بین المللی. این روز، بیش از یک مناســبت 
نمادین، فرصتی طلایی برای بازنگری نقش حیاتی برنامه ریزی شــهری در ســاخت 
جوامع پویا، سرزنده و پایدار است. به همین بهانه با نگاهی اجمالی در این یادداشت 
با واکاوی تاریخچه، ساختار آموزشی و ماهیت تحریف شده رشته شهرسازی در ایران، 
ضرورت تحول پارادایمی از رویکرد مهندســی-کالبدی به برنامه ریزی چندبعدی را 
مورد تأکید قرار می دهیم. بررسی و واکاوی پیرامون ماهیت و چگونگی برنامه ریزی 
در ایران -که با عناوین گوناگونی همچون شهرسازی، برنامه ریزی شهری و منطقه ای، 
آمایش سرزمین، عمران منطقه ای، برنامه ریزی کالبدی و نظایر آن مطرح می شود- 
یکی از پرسش های بنیادین و محوری است که به کشف ماهیت حقیقی این فعالیت 
فنی-تخصصی و رشــته دانشــگاهی می پردازد. شهرســازی، کــه در واقع معادل 
«برنامه ریزی شهری» (Urban Planning) در کشورهای غربی است، در دانشگاه های 
ایران ذیل رشــته های مهندســی دسته بندی شــده و هم ردیف شــاخه هایی چون 
مهندسی عمران، مکانیک، کامپیوتر و سایر گرایش های فنی و مهندسی نظام آموزش 
عالی کشــور قرار گرفته اســت. آن طور که مشخص اســت، این رشته بر پایه اصول 
علمی و فنی استوار است. دانشجویان مقطع کارشناسی شهرسازی در نظام آموزشی 
کشــور، از میان داوطلبان گروه آزمایشــی ریاضی و فیزیک کنکور سراسری گزینش 
می شــوند که این امر بر ماهیت مهندســی و ریاضی محور آن تأکید دارد. با این حال 
نکته جالب اینجاســت که در دفترچه های انتخاب رشته کنکور کارشناسی سازمان 
سنجش آموزش کشور، رشته شهرسازی ذیل گروه آزمایشی هنر نیز طبقه بندی شده 
اســت. این طبقه بندی احتمالا ناشــی از تلقی رایج شهرســازی به عنوان گسترش 
معماری در مقیاس کلان شــهری اســت که در نتیجــه، آن را دارای ماهیتی هنری 
-مشابه رشــته معماری- می پندارد. در عمل نیز، گروه های آموزشی شهرسازی در 
دانشگاه های سراسر کشور عمدتا در چارچوب دانشکده های هنر و معماری مستقر 
هســتند؛ از جمله دانشکده هنر و معماری دانشگاه تهران، دانشگاه گیلان، دانشگاه 
اصفهان و پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران. این ساختار سازمانی، علی رغم پایه 
فنی و مهندسی این رشته، بر جنبه های هنری و طراحی محور آن تأکید بیشتری دارد. 
در اواخر دهه ۱۳۶۰ خورشیدی، رشته شهرسازی برای نخستین بار در مقطع دکتری 
وارد نظام آموزش عالی ایران شــد. صاحب نظران این حوزه، پیدایش چنین رشته ای 
در سطح دکتری را نتیجه شتاب چشمگیر شهرنشینی در کشور می دانند؛ پدیده ای که 
ایــران را به یکی از بالاترین نرخ های شهرنشــینی در جهان تبدیــل کرد. با این حال، 
ریشه های این رشته به پیش تر بازمی گردد. گروه آموزشی شهرسازی دانشگاه تهران 
در ســال ۱۳۴۴ با پیشنهاد دانشکده هنرهای زیبا تأسیس شد. سپس در سال ۱۳۴۷، 
دوره عالی شهرسازی ویژه فارغ التحصیلان معماری آغاز به کار کرد. این دوره دوساله 
دکتری تخصصی شهرســازی، با شــرط تدوین رســاله، مدرک دکتری شهرسازی از 
دانشگاه تهران را به شرکت کنندگان اعطا می کرد. اما دیری نپایید تا این دوره تعطیل 
شــود و جای خود را در دانشگاه تهران به دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته شهرسازی 
دهد. رشته شهرسازی از سال ۱۳۸۴ خورشیدی، با افزودن پسوند «مهندسی» و تحت 
عنوان «مهندســی شهرسازی»، به طور رسمی در فهرست رشته های دانشگاهی در 
مقطع چهارســاله کارشناســی جای گرفت. به عقیده برخــی از صاحب نظران، این 
نام گذاری نه تصادفی، بلکه برآمده از گفتمان مسلط معماری و مهندسی عمران (یا 
به تعبیر رایج، همان راه و ســاختمان) در فضای آکادمیک و حرفه ای کشور بود. این 
گفتمان، شــهر را عمدتا به عنوان یک کالبد فیزیکیِ پیچیده و گسترده می نگریست و 

تحلیل آن را به مقیاس های مختلف کالبدی -از تک بنا تا مجموعه های 
ساختمانی و در نهایت شبکه های شهری- فرومی کاست؛ مقیاس هایی 
کــه حوزه نفــوذ و صلاحیت حرفه ای معماران و مهندســان عمران را 

تعریف می کرد.

روایت استادان جامعه شناسی و پژوهشگری، از فقدان خانه  اندیشمندان علوم انسانی که ساختمانش به تازگی تخلیه شده است

بستن پناهگاه گفت  و گو

پژوهشگران و استادان 
علوم انسانی می گویند 
این خانــه، جایی بود 
بــرای نفس کشــیدن 
در میان شــلوغی  ها و 
محدودیت هــا؛ جایی 
کــه صداهای متفاوت 
می شــدند.  شــنیده 
حالا با خاموش شــدن 
از  بخشــی  آن،  چراغ 
خاموش  نیز  شهر  جانِ 
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